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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاهی به نمایشگاه »جنگ‌های تصنعی« که به بهانه ده سالگی بنیاد پژمان در کارخانه آرگو برگزار شده است

سیاست‌گذاری فرهنگی
فــرهنـــگ
CULTURE

گروه فرهنگ: تیتراژ انیمیشــن »پســر دلفینی 2« باز 
هم خبرساز شد. پیش‌ازاین اخبار ضدونقیضی درباره 
همکاری نانســی عجرم با تیم تولید انیمیشــن »پسر 
دلفینی 2« منتشــر شده بود، اما با انتشار ویدئویی در 
فضای مجازی به‌نظر می‏رسد که این موضوع واقعیت 
دارد و قرار اســت تا این خواننده مشهور لبانی، تیتراژ 
رســمی انیمیشــن ایرانی را برای اکران در کشورهای 
حــوزه خلیج‌فارس اجرا کند. این اولین‏بار نیســت که 
تیتراژ »پســر دلفینی 2« خبرســاز می‏شــود؛ نســخه 
نهایی این انیمیشــن در زمســتان ســال گذشته هم 
به‌دلیــل خوانندگی شــروین حاجی‏پور اکران نشــد. 
حالا هم نســبت بــه خوانندگی نانســی عجــرم برای 
تیتراژ انیمیشن، انتقاد می‏شــود؛ زیرا خوانندگان زن 
در ایــران نمی‏توانند تک‏خوانی کنند و حتی صفحات 
مجازی آنها هم بسته می‏شود. انیمیشن »پسر دلفینی 
2« که دنباله فیلم پســر دلفینی است، سال 1403 به 
کارگردانی محمد خیراندیش ســاخته شده است. این 
انیمیشن با جذب بیش از 468 هزار مخاطب و فروشی 
نزدیــک به 32/2 میلیــارد تومان، در چهل‏وســومین 
جشــنواره فیلم فجــر به‏عنــوان بهتریــن پویانمایی و 
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران انتخاب شد و سیمرغ 
گرفــت. به‌گفته تیم تولید انیمیشــن، قصد ســاختن 
»پســر دلفینی ۲« را نداشتند، اما پس از انتشار »پسر 
دلفینی ۱«، سفارشــی از ترکیه برای ســاخت قسمت 
دوم ارســال شــده و آن‏ها هم با هدف ارائه یک دنباله 
باکیفیت و ارزشمند، شــروع به ساخت قسمت دوم با 
افزودن کاراکترهای جدید، تغییر محوریت داستان به 
ســفر دریایی و حفظ ۵۰ درصد محتوای قبلی کردند. 
داســتان این انیمیشــن درباره ماجراهای شخصیت 
اصلی، پسر دلفینی است که پس از تبدیل‌شدن به یک 
قهرمان محبوب در جزیره، احساس تنهایی می‏کند و 
با کمک ناخدا، سفید و یک کوسه تصمیم می‏گیرد که 
قهرمان‏بودن را ادامه دهد. دراین‌میان دشــمنی به‌نام 
خواجه ماجد که همه دارایی‏اش را ازدست‌داده، برای 
انتقام از پســر دلفینی و مردم جزیره نقشه‏های شومی 
می‏کشد. قســمت اول این انیمیشــن در بیش از ۳۰ 
کشور اکران، به ۱۲ زبان ترجمه شده و روی پلتفرم‏های 
نتفلیکس، اپل‏تی‏وی و آمازون پخش شــده است. این 
موفقیت بین‏المللی موجب شد تا تولید و پخش »پسر 
دلفینــی ۲« از همان ابتدا متمرکــز بر فروش جهانی و 
برندینگ باشــد، اما این هدف با برخی سیاست‏های 
داخلی کشــور در تضاد است. اکران »پسر دلفینی 2« 
در داخل کشور یک‏بار در زمستان سال گذشته به‌دلیل 
صدای شــروین حاجی‏پور در تیتراژ آن و عدم‌انتشــار 
نام این خواننده در تیتراژ پایانی، خبرســاز شــد. البته 
محمدامین همدانی، تهیه‏کننده انیمیشن در آن‌زمان 
اعــام کرده بــود که شــروین حاجی‏پور هنــوز تیتراژ 
پایانی را نخوانــده و برای دریافت مجوزهای قانونی در 
حال پیگیری اســت. او همچنین وعــده داده بود که 
در نســخه نهایی اکران نوروزی ۱۴۰۴، این انیمیشن 
با صدای شــروین حاجی‏پور به نمایش درخواهد آمد. 
بااین‌حال شروین حاجی‏پور نتوانست در مراسم اکران 
نسخه نهایی انیمیشن »پســر دلفینی ۲« شرکت کند 
و با وجود طی‏شــدن مراحل قانونــی و اخذ مجوز‏های 
لازم نیز، اجازه نداده‏اند نســخه نهایی این انیمیشــن 
اکران شــود.‏‏ درنهایت »پســر دلفینی ۲« بدون صدای 
شروین حاجی‏پور، در اکران نوروزی پخش و با استقبال 
چشــمگیر مخاطبان مواجه شــد. حالا هم در آستانه 
اکران بین‏المللی قرار اســت که از هشــت ژانویه )۱۸ 
دی‏ماه(، دوبله عربی انیمیشــن در کشورهای عربی و 
حوزه خلیج‌فارس پخش شود. سازندگان »پسر دلفینی 
۲« در ادامه تغییر رویکرد موســیقایی خود برای اکران 
جهانی، به‏جای اســتفاده از خوانندگان نســخه‏های 
قبلی، تصمیم گرفتند از یک چهره بین‏المللی استفاده 
کنند. هرچند حضور نانســی عجرم، خواننده مشهور 
لبنانی در تیتراژ پایانی انیمیشــن در افزایش فروش و 
دیده‏شدن تاثیرگذار است، اما این انیمیشن در حالی 
با صدای خواننده زن در ســایر کشورها اکران می‏‏شود 
که خوانندگان زن ایرانی سال‏هاست با محدودیت‏های 
متعددی دســت‏وپنجه نرم می‏کنند و در یک‌ماه اخیر، 
با شــکل جدیدی از برخورد با خواننــدگان زن مواجه 
شدیم. نیوشا مفیدی، در کنسرت »حامی« همخوانی 
کرد و در کمتــر از یک‌روز، صفحه‌اش در اینســتاگرام 
مسدود شد. بسته‏شــدن صفحه اینســتاگرام فاطمه 
عطایــی، خواننــده مازندرانی معروف به »مشــکات« 
نیز دو نمونه اخیر برخورد با خوانندگان زن در کشــور 
است. در این شرایط، انتخاب نانسی عجرم برای تیتراژ 
نســخه عربی »پســر دلفینی ۲«، بار دیگر تضاد میان 
سیاست‏های داخلی و بازار بین‏المللی سینمای ایران 
را پررنــگ کرده اســت و منتقدان این ســوال را مطرح 
کرده‏اند که تفــاوت رویکرد میان اکــران بین‏المللی و 
سیاست‏های داخلی در استفاده از صدای خواننده زن 

در یک اثر ایرانی، از کجا ناشی می‏شود؟

10‏ســالگیِ یک نهاد هنری، معمولًا وسوســه‏ی »جمع‏بندی« را با 
خــود می‏آورد؛ یــک روایتِ پیروزمند، یک ردیــفِ »بهترین‏ها«، یک 
تاریخچه‏ی مرتب و خطی. جذابیــتِ »جنگ‏های تصنعی« در آرگو 
دقیقاً در همین امتناع اســت: نمایشــگاه به‏جای آن‏که بگوید »چه 
شدیم«، می‏پرسد »کجا گیر کرده‏ایم؟« و این پرسش را نه‌فقط با آثار، 
 ـبا حیاط، زیرزمین، پلکان، دودکش و کتابخانه  بلکه با معماریِ آرگو 
 ـبه‏مثابه‏ی یک دستگاهِ ادراکی پیش می‏برد. آرگو در این نمایشگاه 
صرفاً ظرفِ نمایش نیســت، خودش مدیوم اســت؛ یک کارخانه‏ی 
ســابق که به یک نهادِ نمایش بدل شــده و درعین‌حــال هنوز بوی 
»کارگاه«، »داربست« و »ناتمام‏بودن« می‏دهد؛ و همین ناتمام‏بودن 
دقیقاً با عنوانی مثل »Phony Wars« )جنگ‏های تصنعی( هم‏دست 
می‏شود؛ جنگ‏هایی که هم واقعی‏اند، هم تصویری و هم بیرونِ قاب 
رخ می‏دهند، هم درونِ شبکه‏ها پخش می‏شوند. این نکته را اگر کنار 
جایگاه نمادین خود آرگو بگذاریم، تیزتر هم می‏شود؛ پروژه‏ی آرگو در 
روایت معماری معاصر ایران به‏عنوان یک نمونه‏ی مهمِ باززنده‏سازی 
صنعتی و تبدیل آن به نهاد فرهنگی شناخته‌شــده و حتی در مدار 
جوایز معماریِ بین‏المللی هم دیده شــده اســت. اما »جنگ‏های 
تصنعی« نمی‏گذارد آرگو به یک »موفقیتِ تثبیت‏شده« تقلیل پیدا 
کند، برعکس، نمایشگاه انگار می‏گوید: نهادِ هنری در ایران امروز، 
اساســاً فقط وقتی راســت می‏گوید که خودش را »در حال ساخت« 
نشان بدهد؛ همان‏طور که شهر، سیاست و حتی بدن‏ها در این دهه، 
مدام در حالتِ تعمیرات اساسی‏اند. البته که خود این هنری است که 
یک نهاد را در شرایط ایران به 10‏سالگی بشود رساند و باید امیدوار بود 

که دهه‏های دیگر نیز به کار خود مشغول باشد.

کیوریتوری به‏مثابه »مجموعه«، نه »نمایشِ مجموعه«  �
این نمایشگاه »سالگرد« نیست، »گزارش وضعیت« است. تفاوت 
و اهمیت‌اش در همین‏جاســت. کیوریتوری به‌جای آن‏که از منطقِ 
ویترینیِ ســالگرد پیروی کند )بهترین‏ها، محبوب‏ها و رکوردها(، از 
منطقِ مونتاژ پیروی می‏کند: هم‏نشــانیِ چیزهایی که هم‏خانواده 

نیســتند اما در یک میدانِ تنش به‌هم »وصل« می‏شــوند؛ وصل نه 
به‌معنی آشــتی، بلکه به‌معنی تماسِ الکتریکــی و معنایی. این‏جا 
انتخاب هنرمندان هم مثل فهرستِ افتخارات عمل نمی‏کند، بلکه 
به ترسیم »وضعیت در این جهان« می‏پردازد؛ جهانِ تصویرِ زخمی 
و تاب‏آوری در آن )توکلیان/آرامش(، جهانِ شــهرِ نظارتی و معماریِ 
کنتــرل )انصاری‏نیا(، جهــانِ ژانرهای بیش‏فعال و بی‏قــرارِ آنلاین 
)بنانی(، جهانِ سازه/سیســتم/اقتصادِ تکنولوژیک )بلوفا(، جهانِ 
بدنِ پســاکرونا و نمایشِ فرسودگی )ایمهوف(، جهانِ سیاستِ صدا 
و شــواهدِ نامرئی )ابوحمدان( و درنهایت جهــانِ طنزِ ژئوپلیتیک و 
زبان به‏مثابه میدان نبرد )اســاوها و تاتارها(. این مدل‏سازی با یک 
»اثــرِ ناتمام« از گدار قاب گرفته می‏شــود؛ انتخابی‌که به‌نوعی یک 
جمع‌بندی و نتیجه را پیش‌روی مخاطب می‌گذارد و به‌جای تقدیسِ 

گدار، از او »دستور زبان« می‏گیرد؛ دستور زبانِ درک وضعیت. 

چند اثر/چند زبان، اما یک مسئله  �
رشــته‏ی پنهانِ نمایشــگاه به‌نظرم »عاملیت« است؛ چه کسی 
تصویر را مالک است؟ چه کسی صدا را تولید می‏کند؟ چه کسی دیده 
می‏شود؟ چه کسی فقط »داده« است؟ و کجا می‏‏شود این وضعیت 
را کمی برهم زد؟ اینجا نمایشگاه به‏جای شعار، سراغ فرم می‏رود؛ فرمِ 
نصب، مقیاس، مسیر، نور و این نکته‏ی مهم که هر اثر مجبور است 
با »بدنِ ساختمان« وارد معامله شود. ازهمین‏رو نمایشگاه درنهایت 
درباره‏ی نسبت بنیاد پژمان با »نهادسازی« هم هست؛ نهاد به‏عنوان 
چیزی که نه‌فقط نمایش می‏دهد، بلکه »شــرایطِ دیــدن« را تولید 
می‏کند. شیوه نگریستنی که باید تمرین شود، آموزش داده شود و 

رشد یابد.

شهر به‏مثابه دستگاهِ دیدن یا پنهان‏سازی  �
انصاری‏نیا از آن هنرمندانی است که اگر کسی هنوز فکر می‏کند 
»چیدمان« یعنی دکورِ مفهومی، با کار او ناچار می‏‏شود که تجدیدنظر 
کند. مسئله‏اش »شــهر« به‏عنوان منظره یا نوستالژی نیست، بلکه 

شــهر برای او یک ســامانه‏ی خوانش‏پذیر اســت؛ مجموعــه‏ای از 
استانداردها، سازه‏ها، فاصله‏ها، مصالح، و قواعدی که بی‏سروصدا 
نــوعِ حرکت، نوعِ نگاه و حتی نوعِ »حریــم« را تعریف می‏کنند. او از 
دلِ فرم‏های آشــنا و جزئیات ظاهراً بی‏اهمیت، سازوکارهای نامرئیِ 
نظم اجتماعی را بیرون می‏کشد. خوانش انصاری‏نیا این است که از 
استعاره‏ی ساده‏ی »نظارت« عبور کنیم. اینجا فقط »دوربین« نیست، 
بلکه خودِ معماری و طراحیِ شهری، به الگوریتم بدل می‏شود؛ نگاه 
را هدایــت می‏کند، مســیر را طبیعی جلوه می‏دهد و فــرد را »قابل 
خواندن« می‏ســازد. همین »قابل خواندن شدن«، همان نقطه‏ای 
است که با منطق »جنگ‏های تصنعی« جفت می‏شود. جنگ بر سر 
این‏که چه کسی حق دارد از دلِ زندگی روزمره، داده استخراج کند و 

روایت بسازد؛ نهاد، رسانه یا خودِ سوژه. 

میریام بنانی: بیش‏فعالیِ طبیعتِ بی‏جان �
بنانی را باید جدی گرفت؛ چون شــوخی را جدی گرفته اســت. 
 ـاز رئالیتی‏شو و تلویزیون تا ویدئوی  او به زبان‏های تصویریِ مصرفی 
 ـنزدیک می‏شود، نه برای تقلید، که برای شیوه  اینترنتی و انیمیشن 
جدیدی از دیدن. در گفت‏وگوها و معرفی‏های معتبر از کارش، بارها 
روی همین »چرخشِ ژانرها« و بی‌قراریِ فرمیِ در آثار او تأکید شده؛ 
روایتی که مدام قطع می‏شود، لحن‏ها روی هم می‏افتند و جهان را به 

حالتِ لوپ و اسکرول درمی‏آورد.
نکته‏ی مهم این است که »زیبایی‏شناسیِ اینترنت« برای بنانی 
صرفاً موضوع نیست؛ یک متریال تازه برای خلق اثر است. بنابراین 
وقتــی کارش درPhony Wars« « می‏نشــیند، صرفاً یک ایســتگاه 
تصویری نمی‏سازد، بلکه یک دستگاه تشخیص می‏دهد؛ اینکه جنگ 
پیش‌ازآن‏که در میدان رخ دهد، در قالب‏های رواییِ پلتفرم‏ها تمرین 
می‏شود. اشیاء در این منطق »ساکن« نیستند، حاملِ اضطراب‏اند 
مثل اعلان‏های گوشی؛ بی‏وقفه، سطحی، اما عمیقاً تعیین‏کننده 
و اثر گذار. هیچ‌وقت از این جنبه شــوخی، تنها برای خنده نیست و 

جنگ‏های تصنعی همیشه تصنعی باقی نمی‏مانند. 

نیوشا توکلیان: شیوه‏های تاب‏آوری �
توکلیان سال‏هاســت در نقطه‏ای کار می‏کند که هنر، مســتند 
و سیاستِ بازنمایی به‌هم می‏رســند و بدترین کار در مواجهه با او، 
خنثی‏کردنِ کارش با »همدلی« اســت. مســئله فقط رنج نیست، 

 درباره حضور نانسی عجرم 
در اکران جهانی یک انیمیشن ایرانی

تیتراژهای پرسروصدا

منتقد هنری
حسین گنجی

نهاد »در حال ساخت« 

نمایشــگاه اخیر بهرام دبیری در موزه هنرهای معاصر تهران، بــا گردآوری آثاری 
از پنج دهــه فعالیت هنری او، نه‌تنها فرصتــی برای بازدیــد از کارنامه‏ی یکی از 
جریان‏ســازترین هنرمندان معاصر ایران است، بلکه امکانی فراهم می‏کند برای 
فهم سیر تحولات زیباشناختی، مفهومی و تکنیکی او. این نوشتار تلاشی است 
برای تحلیل این آثار براســاس خوانش مســتقیم، بازتاب نقدهای منتشرشده و 
جایگاه تاریخی دبیری در سنت نقاشی مدرن ایران. البته این نمایشگاه موقعیتی 
برای سنجش دوباره‏ی جایگاه او در منظومه‏ی هنر معاصر ایران است؛ جایی که 
اسطوره، رنگ، خاطره‏نگاری و بازمانده‏های نقاشی بیانی دهه‏های قبل، در کنار 

پرسش‏های تازه‏ای درباره‏ی نسبت هنر امروز با گذشته قرار می‏گیرند.

نمایشــگاه اخیر بهــرام دبیری در مــوزه هنرهــای معاصر، یکــی از معدود 
نمایشگاه‏هایی است که توانسته حضور یک نسل نقاش را در عرصه رسمی هنر 
ایران دوبــاره قابل تأمل کند. دبیر‏ی از معدود هنرمندانی ا‏ســت که دو ویژگی را 
هم‏زمان دارد؛ نخســت استمرارِ کم‏نظیر در نقاشی و جهان‏سازی شخصی و دوم 
نوعی »خودبســندگیِ زیبایی‏شــناختی« که اغلــب او را از جریان‏های رایج هنر 
معاصر فاصله داده است. همین دوگانگی، نمایشگاه او را تبدیل به موضوعی برای 
نقــد کرده؛ آیا دبیر‏ی هنوز در گفت‏وگو با زمانه اســت، یا صرفاً در جهان رنگین و 

اسطوره‏ای خود باقی مانده؟
در این نمایشــگاه، با مجموعه‏ای مواجهیم که از نظر تکنیکی، وفادار به زبان 
شناخته‏شده دبیری ا‏ست؛ رنگ‏های درخشان، خطوط نرم و هارمونیک، چهره‏ها 
و بدن‏هایی که در مرز انتزاع و فیگور باقی می‏مانند و مهم‏تر از همه، حضور مداوم 
اسطوره و حماسه به‏عنوان ستون فقراتِ تصویر. این استمراری ا‏ست که هم نقطه 
قوت کار اوست، هم نقطه ضعف آن. نقطه قوت، زیرا دبیری از معدود نقاشانی ا‏ست 
که توانسته بدون تغییرات بی‏جهت، جهان نقاشی خود را طی زمان منسجم نگه 

دارد. اما نقطه ضعف، ازاین‌حیث که جهان او گاه بیش از حد بسته، تکرارشونده و 
بی‏تفاوت به تحولات مفهومی هنر معاصر جلوه می‏کند.

در برخی از یادداشــت‏هایی که درباره نمایشگاه نوشته شده، جمله‏ای تکرار 
می‏شود: »دبیری همچنان شاعر است.« این تعبیر اگرچه به‏ظاهر ستایش‏آمیز 
است، اما در لایه‏ی دوم، به یک انتقاد پنهان اشاره دارد. شاعرانگی دبیری، همان 
چیزی ا‏ست که باعث‌شده نقاشی او اغلب از پرداختن به پیچیدگی‏های اجتماعی، 
تاریخی و حتی سیاسی امروز فاصله بگیرد. درواقع جهان او، جهانی »پناه‏جویانه« 
است؛ جهانی که در آن زیبایی و اسطوره، همچون حفاظی در برابر خشونت‏های 
واقعی جهان معاصر عمل می‏کنند. این موضع، برای برخی جذاب است؛ اما برای 

برخی دیگر، نوعی فاصله‏گیری آگاهانه از مسئولیت‏های هنرمند معاصر.
بااین‌حال باید توجه کرد که اســطوره برای دبیری صرفاً یک تم نیســت؛ یک 
نحوه‏ی اندیشــیدن است. او اســطوره را چونان جریانی زنده تصویر می‏کند؛ نه 
نمادی تزئینی، بلکه روایتی که در بدن انسان، در نگاه‏ها، در مفصل‏بندی فضا و 
رنگ جریان می‏یابد. در تابلوهای جدیدترش، این روند شدت بیشتری یافته است. 
بدن‏های شکسته، چهره‏های نیم‏پنهان، سطوح چندلایه‏ی رنگ و برخوردهای 
نامنتظر میان تناسبات انسانی و فرم‏های هندسی، نشان می‏دهد که دبیری از نظر 
فرمی همچنان در حال تجربه اســت. اما این تجربه‏ها همیشه منجر به بیان تازه 

نمی‏شوند؛ گاهی صرفاً تکرار آشناهای صیقل‏خورده‏اند.
یکی از بخش‏های قابل‏توجه نمایشــگاه، تناســب میان آثار قدیمی و جدید 
اوســت. گویی دبیری به عمد این فاصله را کم کرده؛ به‌شکلی‌که تماشاگر گاهی 

میان اسطوره و موزه
»بازخوانی انتقادی جهان بهرام دبیری در نمایشگاه اخیر موزه هنرهای معاصر«

منتقد و پژوهشگر
امین شاهد

 اینجا نمایشگاه 
به‏جای شعار، سراغ 

فرم می‏رود؛ فرمِ 
نصب، مقیاس، مسیر، 
نور و این نکته‏ی مهم 

که هر اثر مجبور است 
با »بدنِ ساختمان« 
وارد معامله شود. 

ازهمین‏رو نمایشگاه 
درنهایت درباره‏ی 
نسبت بنیاد پژمان 

با »نهادسازی« هم 
هست؛ نهاد به‏عنوان 

چیزی که نه‌فقط 
نمایش می‏دهد، بلکه 

»شرایطِ دیدن« را 
تولید می‏کند. شیوه 
نگریستنی که باید 

تمرین شود، آموزش 
داده شود و رشد یابد

هنرهای 
تجسمی


